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دریچه خبر

خانواده ها کودکان خود را 
واکسینه کنند

ایرنــا: رئیس مرکز تحقیقــات بیماری های  �
نوپدید و بازپدید انســتیتو پاســتور ایران گفت: 
پوشــش واکسیناســیون کرونا در کودکان ۵ تا 
۱۲ ســال در مقایســه با گروه های سنی بالاتر، 
کمتر اســت و به حد مطلوب نرســیده است. 

خانواده ها فرزندان خود را واکسینه کنند.
مجوز تزریق واکســن کرونا به کودکان ۱۲ تا 
۱۸ سال، ماه ها پیش صادر شد و در هفته های 
اخیر کودکان ۵ تا ۱۲ ســال هم به آنها اضافه 
شــده اند. کودکان در حال حاضر بیشتر از سایر 
ســویه های قبلی ویروس کرونا درگیر امیکرون 

شده اند.
بــه گفته حمیدرضا جماعتــی، دبیر علمی 
کمیتــه مقابله با کرونا، آمارهای ایران و جهان 
نشان می دهد ابتلای کودکان به کرونا در پیک 
امیکــرون حــدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نســبت به 
دلتا بیشــتر است. هم اکنون در ایران حدود ۲۰ 
درصــد مبتلایان در پیک ششــم کرونا کودکان 

هستند.
دکتر احســان مصطفــوی از والدین تقاضا 
کرد نسبت به تزریق واکســن کرونای فرزندان 
خود اقدام کنند تا بتــوان از کودکان در مقابل 
ویروس کرونــا به خصوص ســویه های جدید 

محافظت کرد.
فقــط حــدود ۳۰ درصد گــروه هدف دز ســوم 

واکسن کرونا را دریافت کردند
او با بیــان اینکه تاکنون حــدود ۳۰ درصد 
گروه هدف دز ســوم واکســن کرونا را دریافت 
کرده اند، گفت: این روند باید شــتاب بیشــتری 
بگیــرد و گــروه هدف در اســرع وقــت برای 

واکسیناسیون اقدام کنند.
مصطفوی روند تزریق دزهــای اول و دوم 
واکســن کرونا را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
تاکنون بیــش از ۷۰ درصد گروه هدف دز دوم 
واکســن خود را دریافت کرده اند که امید است 

بقیه هم وطنان هم به این کار مبادرت ورزند.
این اپیدمیولوژیســت ادامــه داد: حدود ۱۰ 
درصد افراد با وجود تزریق دز اول برای تزریق 
دوز دوم مراجعه نکرده اند که به این افراد هم 
توصیه می شود برنامه واکسیناسیون خود را در 

اسرع وقت تکمیل کنند.
مصطفوی با تأکید بر اینکه عوامل متعددی 
از جملــه واکسیناســیون و نــوع واریانــت در 
گردش، در کاهش مرگ و میر کرونا نقش دارند، 
گفــت: واکســن مهم ترین و دردســترس ترین 
راهکار برای کنترل بیماری کروناســت و مردم 
بهتر اســت زودتر برنامه واکسیناسیون خود را 

کامل کنند.
ایــن اپیدمیولوژیســت بــه هم وطنانی که 
تاکنون واکسن دز سوم خود را تزریق نکرده اند، 
توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به این کار 

اقدام کنند.
وی بر لزوم اعتمادســازی مردم تأکید کرد و 
گفت: فضاســازی هایی درباره واکسن نزدن در 
حال انجام اســت که باید بــرای مقابله با آن 
برنامه داشــت. پژوهش ها و مستندات علمی 
کافی در دســترس اســت که نشــان می دهد 
واکسیناسیون ســبب کاهش قابل توجه موارد 

شدید بیماری و مرگ می شود.
مناسب  اطلاع رسانی  و  آموزش  مصطفوی 
را از مهم ترین عوامــل تحقق این هدف اعلام 
کــرد و گفت: مردم بدانند که دز ســوم یک دز 
مکمل نیست و جزئی از پوشش واکسیناسیون 
کامل است و بهتر است این کار را انجام دهند.

 مردم سفرها را به تعویق بیندازند
وی به مردم توصیه کرد همچنان سفرها یا 
به تعویق بیفتند یا در نوروز انجام نشــوند؛ به 

عبارتی در صورت امکان آن را انجام ندهند.
مصطفوی افزود: در صورت رفتن به ســفر 
حتما توصیه های بهداشــتی به شــدت رعایت 
شــود و افراد در مکان های پرازدحام، شلوغ و 

دورهمی های خانوادگی حضور نیابند.
وی تأکیــد کــرد: در طول ســفر از تماس 
نزدیــک با گروه های پرخطر مانند ســالمندان 
ابزارهــای  از  به شــدت پرهیــز و همچنــان 
پیشــگیری از بیمــاری کرونــا مانند ماســک 

استفاده شود.
مداخله ای  کــرد:  خاطرنشــان  مصطفوی 
مانند نــوروز می تواند به هم زننده روند نســبتا 
نزولــی بیماری کرونا باشــد. ایــن وضعیت را 
بعد از نوروز ۱۴۰۰ هم مشاهده کردیم. هرچند 
آرامش نســبی در ایام نوروز ۱۴۰۰ پیش آمده 
بود، اما شاهد افزایش موارد ابتلا و مرگ را بعد 

از این ایام بودیم.
کاهش روند نزولی کرونا در  روزهای آتی

مصطفوی ادامه داد: نتایج مدل سازی های 
موجود نشــان می دهد هفته هــای آتی ادامه 
روند نزولی مــوارد ابتلا، بســتری و مرگ و میر 

ناشی از کرونا را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه پیک ششــم کرونا ســبب 
ابتلای افراد فراوانی به ســویه جدید امیکرون 
شده اســت، افزود: بر اساس شــواهد موجود 
پیک موارد ابتلا و بســتری را سپری کرده ایم و 
در چند روز اخیر شاهد روند نزولی مرگ ناشی 
از کرونــا بودیــم. البته روند اپیدمــی در تمام 

استان های کشور هم مشابه نیست.

 سونامی چاقی در ایران
فارس: یک اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی  �

کرمانشــاه گفت: میزان چاقی در ایران از ســال 
۱۳۵۹ تاکنــون پنج و نیم برابر شــده اســت و در 
کل می تــوان گفت حــدود ۷۰ درصــد ایرانیان 
اضافه وزن یا چاقی دارند. بهنام رضا مخصوصی، 
دانشیار دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار 
کرد: اگر به فکر اپیدمی چاقی نباشــیم در آینده 
نه چندان دور باید منتظر پاندمی مرگ ناشــی از 

بیماری های مرتبط با آن باشیم.
او اپیدمی چاقی را از پاندمی کرونا خطرناک تر 
توصیف کرد و افزود: کرونا با واکسیناســیون در 
نهایــت کنترل می شــود، ولی کنتــرل چاقی به 
ســرمایه گذاری درازمدت فرهنگــی، اجتماعی، 
اقتصادی و بهداشتی نیاز دارد. این استاد دانشگاه 
چاقی را یکی از مشــکلات شایع جوامع امروزی 
دانســت و گفت: شــایع ترین علل آن هم شیوه 
زندگی شهرنشینی و استفاده از فست فودهاست.
او در ادامــه اشــاره ای به رد پــای چاقی در 
بــروز بســیاری از بیماری هــا داشــت و اضافه 
کرد: یک ســوم کل سرطان های پســتان، کولون، 
تخمدان، پروســتات، کبد، کیســه صفــرا، کلیه، 
بیماری هــای قلبی، ســکته حاد قلبی، ســکته 
مغزی، اختلالات متابولیــک، دیابت، کبد چرب، 
بیماری های انســدادی ریه، فشــارخون، آســم، 
نابــاروری، میگرن، بیماری هــای روحی و اخیرا 
کوویــد ۱۹ از جمله بیماری هــای مرتبط با چاقی 

هستند.
مخصوصی خاطرنشان کرد: میزان چاقی در 
ایران از ســال ۱۳۵۹ تاکنون پنج و نیم برابر شده 
اســت و در کل می توان گفــت حدود ۷۰ درصد 

ایرانیان اضافه وزن یا چاقی دارند.
او یادآور شــد: در کودکان و نوجوانان نیز در 
۳۰ ســال گذشــته چاقی دو برابر شده است. بر 
اســاس آمار NHS از هر ســه کودک، یک کودک 
چاق اســت که مشکلات متعدد روحی، روانی و 
تحصیلی برای آنان ایجاد می کند. در چند ســال 
اخیر روش های متعــددی برای درمان چاقی به 
کارگرفته شــده اســت، اما مهم ترین آنها تغییر 
شــیوه زندگی (تغییــر رژیم غذایــی و ورزش)، 

 درمان های دارویی و اعمال جراحی است.
بــه گفتــه مخصوصی، همــه افــراد چاق 
کاندیــدای اعمــال جراحــی چاقی نیســتند و 
شــاخص توده بدنی یا بی ام آی مهم ترین معیار 
تعیین کننده برای اعمال چاقی  است. بی ام آی از 
تقســیم وزن به کیلوگرم به مجذور قد برحسب 
متر به دســت می آید. افرادی که بی ام آی بالای 
۴۰ یا بــالای ۳۵ دارنــد و یکــی از بیماری های 
مرتبط با چاقی می توانند کاندیدای مناسبی برای 

اعمال جراحی باشند.

کف قیمت دفن در بهشت زهرا
شــرق: معاون عروجیان ســازمان بهشــت  �

حضرت زهرا (س) دلیل تفــاوت قیمت قبور در 
قطعــات مختلف بهشــت زهرا را تشــریح کرد. 
روح االله محســنی با بیان اینکــه تعرفه خدمات 
در بهشت حضرت زهرا(س) در شورای اسلامی 
شــهر تهران بررسی و مصوب می شود، گفت: در 
ســال ۱۴۰۰ در قطعات جدید که قبور به صورت 
سه طبقه واگذار می شود، قبر طبقه پایین رایگان 
اســت و از بازماندگان پول قبر گرفته نمی شــود 
و تنهــا هزینه خدمات اســت کــه نزدیک یک تا 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاســبه می شود. 
طبقه بالایی هم امســال طبقــه ای دو میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان اســت؛ یعنــی هر دو طبقه پنج 
میلیون تومان و این کف قیمت قبوری اســت که 

در سازمان بهشت زهرا (س) وجود دارد.
معاون عروجیان ادامــه داد:  ناحیه دو که از 
قطعه ۲۰۰ تا ۲۵۸ اســت، طبقه ای ۱۴ میلیون و 
صــد هــزار تومان اســت؛ یعنی ســه طبقه اش 
۴۲میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومان می شــود. ناحیه 
یک که از قطعه یک تا ۱۱۲ اســت، طبقه ای ۲۵ 
میلیون تومان اســت؛ یعنی اگر یک قبر سه طبقه 
واگذار شود، ۷۵ میلیون تومان می شود. این کف 
و سقف قیمت قبور در سازمان بهشت زهرا(س) 

است.
محســنی درخصوص اختــلاف قیمت قبور 
توضیح داد:  بر اساس تکمیل بودن قطعات نرخ 
قبور تغییر می کنــد. در ناحیه یک همه قطعات 
تکمیل شــده و حجم فضای سبز زیاد است و به 
همین دلیل موضوع خدمات شــهری ســخت تر 
از قطعات دیگر اســت؛ بنابراین باید هزینه های 
دریافت قبور هم بیشتر باشــد. وی درباره اینکه 
مجوز دفن در قطعــه هنرمندان با مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی صادر می شود، گفت: 
در ایــن وزارتخانه واحدی هســت که مربوط به 
اموات هنرمند است و باید نامه از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی برای دفن در قطعه ۸۸ یعنی 
قطعه هنرمنــدان بیاورند. در قطعــه نام آوران 
هم باید نامه از شــهردار تهران یا رئیس شورای 
اسلامی شهر تهران و نهادهایی مثل کمیته ملی 

المپیک آورده شود.
به گفته او خاکســپاری در قطعات شهدا هم 
نیاز به مجوز دارد و حتما باید نامه از بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران بیاورند. قطعــات صالحین که 
مربوط به جانبازان و خانــواده جانبازان و پدر و 
مادر و همســر و فرزندان شهداست نیز باید نامه 

از بنیاد شهید و امور ایثارگران اخذ شود.

نورا حسینی: شــاید تصورش دشوار باشد در دل شهر تهران نقطه ای باشد 
کــه رهگذران بدون نگرانــی نتواننــد در آن قدم بزنند؛ امــا پیاده روی در 
پارک دانشــجو که یکی از نقاط پررفت و آمد تهران اســت، مشکلات خاص 
خــود را دارد. در اتوبوس های قرمزرنگ خط راه آهــن – پارک وی خانمی 
خاطره ای تعریف می کند که زمان زیادی از آن نگذشته است. اواخر بهمن 
ســال پیش این رهگذر ۴۳ ســاله از همه جا بی خبر به سرویس بهداشتی 
پارک دانشــجو که در نزدیکی کانکس پلیس قــرار دارد، مراجعه می کند، 
اما هنگام خارج شــدن مردی قوی هیکل به او حمله می کند و شلنگ آب 
را در دهانــش فرو می کند. زن می گوید در چشــمان مرد انگار من حیوانی 
خطرناک بودم که می خواســت جانم را بگیرد. صدای فریادهایم هم انگار 
به پلیس نمی رســید، اما چند نفری به کمکم آمدند و نجات پیدا کردم. هر 

نقطه ای از این پارک ناامنی های خاص خود را دارد.
در پژوهشــی که درباره چالش های این محدوده انجام و به تازگی منتشــر 
شده، هفت نقطه پرخطر شناسایی شده است. محمدحسین گل پرورطوسی 
ایــن تحقیق را با عنوان «مردم نگاری پارک دانشــجوی تهــران با تأکید بر 
روسپیگری دگرباش ها» در سال ۹۸ انجام داده است. در این پژوهش پارک 
دانشجو به هفت بخش تقسیم شده است؛ نخست ورودی مترو و بی آرتی؛ 
حجم ســنگین رفت وآمدها به مرکز شهر، دسترسی به ادارات و سازمان ها 
و عبور به سایر نقاط شــهر، چهارراه ولیعصر را جزء پررفت وآمدترین نقاط 

شهر تهران کرده است.
دست فروشی در چهارراه ولیعصر آخرین راه بقا

وجــود جمعیت عظیمی که هــر روز در این نقطه در رفت وآمد هســتند، 
باعث شــکل گیری بازار دست فروشــی در این منطقه شــده است. بخش 
قابل توجهی از مراجعه کنندگان به پارک را اشخاصی تشکیل می دهند که 
به واســطه نزدیکی مترو و دسترســی پارک برای استراحت روزانه به آنجا 
قدم می گذارند. دست فروشــی در این منطقه به جهت نبود سامان رسمی 
باعث شــکل گیری نوعی همزیســتی با اقتدار غیررسمی و مبتنی بر قدمت 
شــده است. عدم تعیین جای دست فروشــی برای آنان سبب درگیری های 
گاه و بیگاه میان دست فروشــان می شــود و از طرف دیگر دست فروشی در 
آنجا «آخرین راه بقا» محســوب می شود. مشکلات دست فروشی از جمله 
دسترســی ســخت به برق، درگیری با شــهرداری، مشــکلات تعیین جا، 
نــزاع، عدم امنیــت کاری، غروب بازار محلی، رشــوه گیری، ســاعت کاری 
اندک و نابســامانی های حاصل از اقتدار غیررســمی سبب مشکلاتی برای 
بازار دست فروشــی در این منطقه شده اســت. عموم دست فروشان آنجا 
تنها راه حل امرارمعاش شــان دست فروشــی اســت و نظمی کــه فرایند 
دست فروشــی در آنجا را کنترل می کند، مبتنی اســت بــر «قدیمی های» 
آنجــا که چند ســالی پیش از بقیه به کار دست فروشــی اقــدام کرده اند.
بخش دوم تئاتر شــهر است؛ سالن تئاتر شــهر پارک دانشجو را شاید بتوان 
قدیمی ترین ســالن تئاتر تهران دانســت؛ اما امروز از آنچــه می توان آن را 
نفوذ و هنرمحوری تئاتر شــهر نام برد، چیزی نمانده اســت. کتابخانه هم 
یکی از بخش های هفت گانه است که در این پژوهش به آن پرداخته شده 
اســت. کتابخانه پارک در ضلع جنوبی پارک، در کنار ایســتگاه پلیس واقع 
شــده اســت. مجموع مراجعه کنندگان آن را دانش آموزان و دانشجویان 
تشکیل می دهد و گاهی محل حضور پاتوق های هنری و دانشجویی است. 
روبه روی کتابخانه پیش تر محل حضور دسته ای از دگرباش های پارک بوده 

که حدود یک سال است از آنجا رفته اند.
پشت کتابخانه پارک دانشجو چه خبر است؟

پشــت کتابخانه و روبه روی آن محل اســتراحت زوج هــای جوان و گاهی 
محل مصرف گل اســت. یکی از بخش های اصلی پارک دانشــجو آبنمای 
مرکزی است، اطراف آبنمای مرکزی محل حضور مراجعه کنندگان مختلف 
اســت. اطراف آن محل بازی عموما اشــخاص مسن، فروشندگان گل و در 
مجموع محل حضور اشــخاصی است که در عمومیت خود ربطی با افراد 
مســئله دار دارند؛ یا خود عضوی از این دســته اند یا مرتبــط با آن تعریف 
می شــوند. اشــخاصی که در این محل به عنوان بیننده و رهگذر نیز حاضر 
می شــوند، عموما مربوط به دیدن گروه های مسئله دار اخلاقی، دوستی با 
آنان یا در موارد اندک رهگذر هســتند. میزان بی قاعدگی آنجا بسیار شدید 
اســت. حضور دســته ها و خرده فرهنگ های مختلف از شهرهای مختلف 
در آنجا علاوه بر آنکه منجر به پیچیده ترشــدن روابط افراد مسئله دار شده، 
ســبب نزاع ها و دعواهای قومی نیز شــده است. بخشــی از اعضای پارک 
گروه ها و دســته های مهاجر به پایتخت را می ســازند که در آنجا شــرایط 
زیســت خود را دارند. خریدوفروش مواد مخدر بخشی از «کار» در پارک را 
تشــکیل می دهد. حضور گروه ها و اشخاص مسئله دار نیز در اطراف آبنما 

محسوس است. افراد مســنی که در اطراف آبنما حضور دارند، عموما  در 
ارتباط با آنان هســتند و اوقــات خود را به بازی نیــز می گذرانند. می توان 
آبنمای مرکزی را محل جمع شــدن گروه های مختلــف پارک یا محل گذر 
آنان دانســت. عــدم امنیت به ویــژه در این محل را می تــوان در نزاع های 
دســته جمعی همراه با ابزارهایی مانند چاقو، قمه و چوب دید که حتی در 
مواردی با ســلاح گرم نیز همراه می شود. نزاع ها در میان گروه های حاضر 
و بر ســر مواد، روابط جنســی و مواردی از جمله «چشم تو چشم»شدن نیز 

می شود. میزان وقوع نزاع ها بسیار زیاد دیده می شود.
این پارک، پارک  خانوادگی نیست

محل بــازی ضلع شــمال غربی پنجمین مــکان پرآســیب از بخش های 
هفت گانه تئاتر شــهر است که درمجموع دو محدوده بازی میزی در پارک 
دانشــجو وجــود دارد. اطراف آبنمای مرکزی و همچنین در ضلع شــمال 
غربی پارک چهار میز بازی وجود دارد. بازی ها عموما شامل بازی با ورق و 
در مواردی شــطرنج است. اشخاص حاضر عموما شغل ثابت و مشخصی 
ندارنــد و از طبقــات پایین جامعه به نظر می رســند. ارتباط آنــان با افراد 
مســئله دار نیز مانند اکثر جاهای پارک مثبت است. به این معنا که خود نیز 
مشکل دار تلقی می شــوند. تفریح آنان علاوه بر بازی های مرسوم به نوعی 

«بازی معامله» نیز هست.
در ضلع جنوب غربی پارک دانشــجو وسایل بازی کودکان واقع شده است. 
عموما خانواده ها در این منطقه حاضر هســتند. بیشــترین حضور خانواده 
در اواخر هفته اســت و اکثریــت آنان را هم  محله ای های پارک تشــکیل 
می دهند.جز خانواده ها که برای ســرگرمی کودکان و بــازی آنان به پارک 
مراجعه می کنند، زوج های جوان نیز حاضر هســتند. این محل محل قرار 
زوج ها و گروه های دوســتی مجردی نیز هســت. مصرف گل و ســیگار در 

اطراف این فضا به طور گسترده مشاهده می شود. 
در ایام سرد سال حضور اشخاص و گروه های داخل پارک به کمترین میزان 
خود می رســد و در فصول گرم تر علاوه بر حضــور پررنگ گروه های داخل 
پارک، شهروندانی که عموما گذری وارد آن می شوند و پارک از حیث پارک 
برای آنان معنا می یابد، فزونــی دارد.خانواده ها در پایان هفته ها و به ویژه 
ایام تعطیل در پارک حضور دارند که این حضور در ایام ســرد سال مختص 
اطــراف زمین بازی کــودکان و در ایام گرم علاوه بر زمیــن بازی در فضای 
ســبز پارک به صورت حضور پیک نیکی اســت. در مجموع می توان محیط 
پارک دانشــجو را غیرخانوادگــی، با حضور پررنگ افــراد مجرد، زوج های 
جوان و گروه های خاص خود پارک دانســت. این شرایط در همه جای پارک 
به اســتثنای اطراف ورودی مترو برقرار اســت. حضــور کارتن خواب ها نیز 
در اطراف تئاتر شــهر به چشــم می خورد. امنیت بهتر، روشنایی، محیط با 
استراحتگاه های مناسب تر از جمله دلایلی است که کارتن خواب ها اطراف 
تئاتر شــهر را انتخاب می کنند. مرکز شهر بودن، نداشتن حراست سخت گیر 
و امنیت نســبی آن بــرای کارتن خواب ها جذابیت ایجاد کــرده؛ این موارد 
کارتن خوابی البته اندک دیده شــده اســت. دید کــم در اطراف زمین بازی 
یکی از انگیزه های مراجعه اشــخاص به منظور مصرف مواد است. در دید 
نبودن پشــت کتابخانه نیز موجب مصرف مواد در آنجا می شود. در زمانی 
که کودکان در حال استفاده از وســایل بازی هستند، دیدن صحنه مصرف 
ســیگار از عادی ترین وقایع آنجا محسوب می شود. کودکان شاهد مصرف 
مواد مخدر نیز هستند. کارتن خوابی در پارک دانشجو منحصرا شامل  افراد 
مشکل دار اخلاقی نمی شود، شامل معتادان نیز هست. دسترسی راحت تر 
به ســایر نقاط شهر و شهرت پارک دانشجو ، ســبب کارتن خوابی اشخاص 
دارای توانایی مالی ضعیف و غیرمعتاد نیز می شود. کارتن خوابی در پارک 
محدود به ســن خاصی نیز نیست. پارک دانشجو محل حضور کودکان کار 
و کارتن خواب هاســت.حوض مرکزی پارک مجســمه هایی دارد که عناصر 

منحرف در آن دیده می شود. این مجسمه ها که شکل های مختلفی دارند، 
امروزه به دلیل حذف شدن، کمتر قابل مشاهده است. بر اساس مشاهدات 
پژوهشــگر، شمال پارک بالای حوض با سکویی از پایین فاصله می گیرد که 
در گذشته به آن «ویترین» گفته می شــد. افرادی که مایل به انتخاب شدن 
بودند، در آن بالا قرار می گرفتند که از وســط پــارک نیز قابل رؤیت بودند.
از بالای ویترین به ســمت شــمال همواره راه هایی وجــود دارد که در آن 
صندلی قرار گرفته و به شکل کوچه است. این کوچه ها در گذشته هرکدام 
نام هایی چون «دلبران» و «پیرمردان» داشته است. محل حضور اشخاص 
بنا بر موقعیت آنان مشــخص بوده است. قدیمی ترها در ضلع غربی تر آن 
اطــراف کوچه پیرمردها می نشســتند و جدیدترها در کوچه دلبرها و بالای 
ویترین حاضر بودند.امروز این اســامی و محل قرارگیری اشخاص متفاوت 
است. درختان روبه روی ویترین عموما کم ارتفاع هستند که امروز نمای آن 
متفاوت تر است. درباره این بخش از پارک روایت های محلی بسیاری وجود 
دارد. یکی از این روایت ها مربوط به «ایجاد محبت» اســت. داستان از این 
قرار اســت که در گذشته اگر کســی عاشق شخص دیگری می شد، برگی را 
از درخت می کند و داخل ســنگی در شــمال پــارک می انداخت. این عمل 
سبب وصال می شده است. امروز این داستان برای اشخاص ناآشناست.بر 
اســاس این پژوهش، بخش عمده افرادی که تن فروشی نمی کنند، اطراف 
حوض و شــمال پارک هستند. محل مشــخصی امروز برای تمایز فضایی 
گروه هــای مختلف منحرف وجود ندارد. مرکــز حوض محل حضور اراذل 
پارک اســت. این گروه را با اســامی دیگر نیز می شناســند. «لاشــخورها» 
«بالاخواهان» و... از جمله نام هایی اســت کــه گروه های حاضر از آنان یاد 
می کنند. عمده حضور آنان به صورت گروهی پیرامون حوض است.  تاریخ 
و هویت پارک دانشــجو از دیرباز با انحراف جنسی گره خورده است. پارک 
دانشجو برای دهه ها پاتوق این افراد در شهر تهران بوده است. این تاریخ با 
تحولات و تغییراتی چه در سطح مفهومی و فرهنگی و چه در سطح اعیان 
همراه بوده است. ادبیات این افراد تا پیش از این شکلی دیگر داشته است 
کــه امروزه جز در نزد قدیمی های پارک در اذهان ســایرین حاضر نیســت، 
همچنــان که ادبیات امــروز آن برای قدیمی های پارک ناآشناســت. پارک 
دانشجوی تهران از دیرباز دو قطب هنری و مشکل دارها را با خود به همراه 
داشــته است. آنچه هویت هنری آن است در تجلی تئاتر شهر حاضر است 
و آنچه پاتوق موردداران اســت در محیط خود پارک قرار دارد. در تحقیق 
برای ســاماندهی فضای پارک هفت پیشــنهاد مطرح شده است؛ نخست 
ایجاد اسکان خوابگاهی برای مســئله  داران. توانمندسازی در قالب یارانه 
خدمات تولیدی درون سازمانی مانند واگذاری کارگاه تولید و دوخت لباس 
کارکنان شــهرداری، آموزش به منظور ورود بــه بازار کار همچون آموزش 
مراحل تولید البسه، ارائه خدمات مشــاوره در جهت بیماری های جنسی، 
ارائه خدمات مشاوره در جهت بهبود فضای تعامل آنان و خانواده ها، ارائه 
خدمات تســهیلگری اجتماعی در جهت رفع معنای کالاانگاری به سمت 
موجودیت مســتقل ورای امر جنســی و فرهنگ ســازی در جهت پذیرش 
عمومی تراجنســیتی ها در جامعه شــهری از طریق ظرفیت های فرهنگی 
شــهرداری تهران، دیگر راهکارهای ارائه شــده در این پژوهش برای ایجاد 
فضای مطلوب تر در این پارک اســت. نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسلامی شهر نیز به تازگی درباره چالش های 
موجود در پارک دانشــجو گفته اســت به دلیل آنکه به اجرای پروژه های 
فرهنگی و هنری در پارک دانشجو توجه نکرده ایم، آسیب هایی در آن ایجاد 
شــده و اساسا برای پیشگیری از ایجاد آســیب اجتماعی لازم است ضمن 
توجه بیشــتر به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، به سمت تبدیل شهر 
تهران به شــهر خانواده محور حرکت کنیم. توجه به کارکرد نهاد خانواده، 
ترویج ســبک زندگی اســلامی و ایرانی، تفریحات ســالم و مدیریت اوقات 
فراغت در شــهر از جمله مواردی اســت که باعث پیشگیری از آسیب های 
اجتماعــی خواهد شــد.به گفته وی بــرای کاهش و کنترل آســیب ها نیز 
باید نگاه تخصصی و علمی به موضوعات داشــته باشــیم که این رویکرد 
تخصصی در کمیســیون فرهنگی و اجتماعــی و کمیته های تخصصی آن 

مدنظر و مورد توجه است.
زهرا شمس احســان، دیگر عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اســلامی شــهر تهران نیز پارک دانشــجو را به عنوان یکــی از کانون های 
آسیب اجتماعی در شهر تهران معرفی کرده و گفته است: وجود برخی از 
آســیب دیدگان اجتماعی در این بوستان، آن را از حیث استفاده خانوادگی 
خــارج کرده که قطعا بایــد معاون منطقه و کنشــگران برای این موضوع 
برنامه داشــته باشــند. تجمع گاه وبیــگاه افراد معتاد متجاهــر در اطراف 

ساختمان تئاتر شهر نیز فضا را برای خانواده ها ناامن کرده است.

در پارک دانشجو چه خبر است؟

باید معنای به بن بســت رســیدن جامعــه را دقیق 
بگوییــم. گاهی ممکن اســت مثلا در تربیــت فرزند به 
بن بست برســیم، آن وقت دیگران می گویند یک مدت او 
را به حال خــودش بگذارید تا فکری کنیم. معنایش این 
نیســت که به طور کلی موضوع کنار گذاشته شود؛ بلکه 
نیاز است زمان بگذرد و این هم بخشی از سیاست تربیتی 
اســت؛ بنابراین حتی اگر نتوانیم در جامعه کاری کنیم و 
بگوییم فعــلا فایده ای ندارد و تصمیم بگیریم ســکوت 
کنیم، این نیز نوعی کنش ورزی اســت. از این رو جامعه به 
بن بســت نمی رســد و ذاتا نمی تواند خودش را رها کند 
تا نابود شــود. همان طور که همه مان به شکلی در برابر 
پدیده بیرونی واکنش نشــان می دهیــم، جامعه هم در 
برابر متغیرها واکنش نشــان می دهد تا راه خودش را باز 
کنــد؛ اما زمانی که راهبرد موجود به نتیجه نمی رســد و 
باید تغییر راهبردی داد، این ســردرگمی به وجود می آید. 
مثــلا ابتدای دهه ۴۰ شــیفت راهبردی بــه وجود آمد و 
مدتی همه فکر می کردند به بن بســت رســیده اند و باید 
راهبردشــان را تغییر بدهند. از این نظر می شود گفت در 
بن بست هستیم؛ ولی این فرصتی است برای تغییر راهبرد 
و بــه نظرم الان فرصــت خوبی برای این تغییر اســت؛ 
یعنی فرصتی اســت برای تغییر راهبرد در جامعه. همه 
نیروها باید درمورد خودشان، گذشته و نتایج تعامل شان 
با دیگــر نیروها بازنگری انجام دهنــد و رویکرد جدیدی 
را انتخاب کنند تا جامعــه از این وضعیت عبور کند. اگر 
اســم این بن بست است، بله. الان همه نیروها کم و بیش 
این وضعیت را دارند. مهم ترین شــاخصه اش این است 
که کمتر کسی را می بینیم که سخنان بدون تناقض بزند. 
حکومت هر روز یک حرفــی می زند و حرفش را عوض 
می کند. این نشــان می دهد که رویکرد مشخصی ندارند. 

اصلاح طلبان و نیروهــای دیگر هم همین طور. براندازان 
هم گرچه بــه صورت پیش فرض با وضعیت دشــمنی 
دارند و می خواهند آن را نابود کنند؛ ولی وقتی از براندازی 
حرف می زننــد، هم زمان انقلاب تماما مردمی ۵۷ را هم 
نفی می کنند و چه تعارضــی بالاتر از این دو گزاره. همه 
نیروهای اصلی که در عرصه میدان هســتند، هرکدام به 
شــکلی حرف های متناقضی می زنند؛ چون راهبردهای 
قبلی شان را نمی توانند در فضای جدید به خوبی با شرایط 
و مســائل تطبیق دهند. از این رو دچار تناقض می شــوند. 
بیشترین تناقض در حکومت است. تناقض های حکومت 
نامتصور است. نمی شــود تصور کرد که یک حکومت تا 
این حد متناقــض حرف بزند و هر روز یک چیز بگوید؛ به 
طوری که حتــی در یک روز گزاره های رایج شــان با هم 
تضاد داشته باشد. این نشان دهنده وجود اغتشاش فکری 
و رفتاری در نیروها است. اصلاح طلبان هم این مشکل را 
دارند. نیروهای دیگر سیاسی هم کم وبیش با این مشکل 
مواجه هستند؛ به ویژه در پاسخ به این پرسش که چه باید 
کرد؟ اما این بن بســت می تواند آغاز مناسبی باشد برای 
اتخاذ رویکردی فراگیــر در راهی جدید که بتواند ما را به 

نقطه خوبی برساند.
 وضعیت موجود جامعه ما تــا چه میزان حاصل  �

نداشــتن ایده و نظریه  برای اداره آن اســت و تا چه 
میزان از آن به ناتوانی در عمل برمی گردد و آیا این دو 

موضوع ریشه تاریخی ندارد؟
هر نظریه ای باید دو ویژگی داشــته باشــد؛ سازگاری 
درونی و قابلیت اجرائی. اگر نظریه ای ســازگاری درونی 
نداشته باشد، دچار تناقضاتی حل ناشدنی می شود. چنین 
نظریه ای ایراد دارد. شاید وجه غالب نظر بر قانون اساسی 
ایران دچار چنین تناقضی باشــد. تناقضی که جمهوریت 

را مقید به اســلامیت کند، به جای آنکه متصف کند؛ اما 
اگر نظریه ای ســازگاری درونی داشته باشد، ولی امکانات 
اجرائی نداشــته باشد، انتزاعی است و روی هوا می ماند. 
مثلا الان درمورد محصولات تولید داخلی از جمله خودرو 
نظریه ای مطرح می شود که سازگاری درونی ندارد. وقتی 
تجارت و روابط خارجی شــما مناسب نیســت، واردات 
و رقابت آزاد نباشــد، مدیریت ها بر اساس روابط و منافع 
عزل و نصب شوند و در عین حال خواهان افزایش کیفیت 
باشــیم؛ یعنی ایده ما ســازگاری درونی نــدارد. پس به 
طور عادی در اجرا هم با مشــکل مواجه می شود. گاهی 
سازگاری درونی هســت؛ اما امکانات کافی برای این کار 
ندارید یا سایر سیاست ها مانع به اجرا درآمدنش می شود. 
حالا این را که این مسئله تاریخی هست یا نه، نمی توانم 
اظهارنظر کنم؛ اما آنچه الان مهم است، این است که در 
بسیاری از موارد نظریه مناسبی نداریم که بدون تعارض 
داخلی باشد، نظریه ای که سازگاری کامل داشته باشد. یا 
در برخی موارد حتی اگــر نظریه ها قابل دفاع روی کاغذ 
هم باشــند، به دلیل فقدان شــرایط و امکانات مناسب، 
قابلیت اجرائی ندارند. مثل رشد ثابت هشت درصدی که 
در تمام برنامه های توسعه ۳۳ سال گذشته نوشته شده و 
هیچ گاه هم تحقق نیافته است یا مثل سند چشم انداز که 
عقب گرد هم کردیم؛ زیرا نه سازگاری درونی داشت و نه 
امکانات اجرائی. البته برخی از نظریات هم در نهایت به 
تعارضات می رســند و خودویرانگر هستند که این بخش 
هم مهم است. مثل نظریه ای که در دوره پهلوی به اجرا 
درآمــد. می توانند با اتکا به درآمد نفتی و مشــاوره های 
کارشناســی اعم از داخلی یا خارجی توسعه ایجاد کنند؛ 
اما توسعه  پایدار فقط اینها نیســت. باید به نحوی رفتار 
کنید که یا جنگ نشــود یا اگر جنگ شــد، از شما حمایت 

کنند. این طور نباشــد که اخراج رضاشــاه روز عید مردم 
باشد و خوشحال شــوند. یا دولت پهلوی دوم بعد از ۱۰، 
۱۲ ســال رشــد پایدار و جدی با سیاستی مواجه شود که 
حتی نزدیک ترین افرادش هم دورش را خالی کنند و تنها 
بماند. اینها بخش های مغفول این نظریات است که اجازه 
نمی دهد که جامعه به شکل طولانی مدت و پایدار رشد 
اقتصادی و توسعه را تجربه کند. متأسفانه الان حتی این 
را هم نداریم؛ یعنی حتی در کوتاه مدت این تعارضات خود 
را نشان می دهد. صحبت هایی که اخیرا درباره خودرو و 
لوازم خانگی مطرح شــد، نشان می دهد حتی در مقاطع 
بسیار کوتاه مدت به تناقضاتی که در دیدگاه های مان وجود 

دارد، می رسیم و نیازمند انتظار ۱۰ ساله نیستیم.
 به عنوان جامعه شناس و فعال سیاسی، مهم ترین  �

پرسشــی که در حوزه کاری تان، با آن روبه رو هستید 
و فکر می کنید باید پاسخ عاجلی به این پرسش داده 

شود، چیست؟
صحبت هایی که تا الان انجام دادم، پاسخ این سؤال را 
روشن می کند. مهم ترین پرسش و دغدغه ذهنی بنده این 
است که باید چه راهبردهایی را برای عبور از این وضعیت 
و رسیدن به جامعه باثبات، پایدار و در حال توسعه اتخاذ 
کنیم؟ و چگونــه می توان آن را ترویج کــرد و به تفاهم 
عمومی رســاند؟ راهبــردی که بتوانــد اجماع عمومی 
را جلب کند و ســازگاری درونی و امکان اجرائی داشــته 
باشد. اگر نتوانیم این کار را بکنیم، همین طور آب می رویم 
و نمی دانیم آینده آبســتن چه حوادثی بــرای خودمان، 
 فرزندان مان و کشــورمان خواهد بــود؛ بنابراین دغدغه 
اصلی این است که باید به این پرسش پاسخ دهیم و این 
امــر نیازمند طرح عمومی آن و گفت وگوی نقادانه بدون 

ملاحظه درمورد کلیات و جزئیات آن است.

ادامه از صفحه 2

قصور سیاسى یا تقصیر حقوقى


